
بعد از غدير
ــول  بعد از واقعة غدير در بين اصحاب خاص رس
ــه در اذان و اقامه بعد از  ــوده ك ــم ب خداn رس
شهادت به رسالت پيامبراكرمn، اقرار و شهادت 
 gــن علي بن ابي طالب اميرالمؤمني ــت  به ولاي

بدهند. 
ــول  ــت كه: مردي بر رس ــه در روايت اس چنانچ
ــد و عرض كرد: يا رسول االله من  خداn وارد ش

امروز چيزي را شنيدم كه تا حال نشنيده بودم!
حضرت فرمودند: چه چيزي شنيدي؟

ــلمان در موقع گفتن  ــنيدم كه س عرض كرد: ش
ــالت شما، شهادت  ــهادت به رس اذان پس از ش
ــر زبان جاري  ــت اميرالمؤمنينg را ب به ولاي

مي كرد. 
حضرت فرمودند: خوب چيزي شنيده اي. 

ــت: مردي بر رسول  و يا در روايت ديگر آمده اس
خداn وارد شد و عرض كرد: يا رسول االله همانا 
ــالت شما،  ــهادت به رس اباذر در اذان پس از ش
ــهادت به ولايت اميرالمؤمنينg را بر زبان  ش

جاري كرده و مي گويد:  اشهد ان علياً ولي االله.
در اين هنگام پيامبر اكرمn نيز همين شهادت 
را بر زبان جاري نموده و فرمودند: «آيا كلام مرا 
در روز غدير خم فراموش كرده ايد كه گفتم:  هر 
كس من مولاي اويم پس علي مولاي اوست. و 
هر كس كه نقض بيعت كند در حقيقت بر زيان 

و هلاكت خويش اقدام كرده است.»

منبع:
حق با كيست؟ (در رابطه با امر خلافت بعد از پيامبر) 

در حديث ديگران 
ــاورش عمروعاص، بود، در اين هنگام  ــخت عليg بود، روزي در كنار پسرش يزيد، و مش ــمنان سرس معاويه از دش
شخصي هدية نفيسي آورد و به معاويه اهداء كرد. معاويه در آن روز پيشنهاد عجيبي به يزيد و عمروعاص كرد، گفت: 
ــعر هر كدام از ما، اگر از نظر ظاهر و معني، جالب و زيبا  ــأن عليg بگوييم و ش ــعر در ش «هر يك از ما يك بيت ش

بود، اين هديه مال او باشد.» 
يزيد و عمروعاص، پيشنهاد معاويه را پذيرفتند. 

معاويه گفت:
خيرُ الوري مِن بعدِ احَمدَ حيدر
و الناس ارَضٌ و الوصيُّ سماءٌ

ــت، انسان ها در مقايسه با عليg همچون  ــلامn، عليg اس يعني: «بهترين موجودات غير خدا، پس از پيامبر اس
زمين هستند، ولي وصي پيامبرn (يعني علي) آسمان است.» 

ميان ماه من تا ماه گردون
تفاوت از زمين تا آسمان است 

عمروعاص گفت: 
هذا الذي شَهِدَ العدوُّ بفِضلهِِ

والفضلُ ما شهدت بهِ الاعداءُ
يعني: «عليg كسي است كه دشمن (معاويه) به فضيلت و آقايي او گواهي دهد، كمال افتخار آن است كه دشمنان 

به آن گواهي دهند.»
يزيد گفت: 

كمليحه شهدت بها ضرائها 
و الحسن ما شهدت به ضراءُ

يعني: «عليg همچون بانوي زيباروي و نمكيني است كه هووهاي او، به نيكي و بزرگواري او گواهي دهند، زيبايي 
آن است كه هووها به آن گواهي دهند.»

شعر عمروعاص از نظر شيوايي عبارت، برنده تشخيص داده شد، و آن هديه، نصيب او گرديد.*

ــفرها در مجلسي شركت كرد، يكي از  ــمند الغدير) در يكي از س علامه اميني (عالم بزرگ معاصر، صاحب كتاب ارزش
اهل تسنن به او گفت: «شما شيعيان در مورد حضرت عليg غلوّ و زياده روي مي كنيد، مثلاً او را با لقب «يداالله»، 

«عين االله» (دست خدا، چشم خدا) و... مي خوانيد، توصيف صحابه، تا اين حد، نادرست است.» 
ــد، چه مي گوييد؟» او گفت:  ــر عمربن خطاب، عليg را با چنين القابي خوانده باش ــه بي درنگ جواب داد: «اگ علام
سخن عمر براي ما حجت است. علامه اميني در همان مجلس، يكي از كتاب هاي اصيل اهل تسنن را طلبيد، حاضر 
ــود كه در آن صفحه اين حديث آمده بود: «مردي به طواف كعبه  كردند، علامه آن را ورق زد، صفحه اي از آن را گش
اشتغال داشت، در همان جا به زن نامحرمي، نگاه نامشروعي كرد، حضرت عليg او را در آن حال ديد، با دست ضربه 
ــيار ناراحت  ــتش را بر صورتش نهاده بود و بس به صورت او زد و به اين ترتيب او را مجازات كرد. او در حالي كه دس

بود، به عنوان شكايت از عليg، نزد عمربن خطاب آمد، و ماجرا را گفت. عمر در پاسخ او گفت: 
«قد رأي عَينُ االله و ضَرَبَ يَدُ االله»

همانا چشم خدا ديد، و دست خدا زد.
* حكايت هاي شنيدني، ج4، ص36.  
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